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  )به مالک اشتر) ع (يفرمان امام عل (-  در نهج البلاغهيتيري و مدينکات اخلاق
  
 و محبت به مردميمهربان   
،و مباش همچـون   گردان و با همه دوست و مهربان باش      ي دل خود پوشش   يرا و محبت را ب    يمهربان«

  :ت دو دسته اندي،چه رعيمت شماري که خوردنشان را غنيجانور
 ـ زنـد  ي از آنان سـر م ـ ياگر گناه.نش با تو همانندنديگر در آفري تواند و دسته د    ينيادر د  بر يدسته ا  ا ي

 ي گردند،آنان را ببخـشا ي مرتکب ميا ناخواسته،اشتباهيا خواسته ي شود،ي بر آنان عارض م ييعلت ها 
  ».رديو بر تو آسان گ.دي خدا تو را ببخشاير،آن گونه که دوست داريو بر آنان آسان گ

 ينيبزرگ ب خودا ي تکبر از ز يپره  
 از آن رهـا  ي کـه تـوان  ي مکـن و از خـشم  يفر کردن شاد يمان مباش ،و از ک    يگران پش يبر بخشش د  «

د اطاعـت  ي ـس باپ دهم،يم ز فرمانيبه مردم نگو به من فرمان دادند و من ن  . شتاب نداشته باش   يگرد
  .ال نعمت هاستن را پژمرده و موجب زوي،دل را فاسد و دينيبزرگ ب ن خوديشود،که ا

 حکومت پروردگار که برتر ي،به بزرگي شدينيبزرگ ب ا خودي،دچار تکبر ي که دارياگر با مقام و قدرت«
شه ي نشاند و عقل و اندي تو را فرو مي دهد،و تند روي نجات مياز تو است بنگر،که تو را از آن سرکش        

  ». گرداندي باز ميگاه اصليات را به جا

 يرازدار  
 يوبي ـرا مـردم ع يو دشمن بـدار،ز گران هستند از خود دور کن،يوب دي را که به دنبال ع     يآنان،تياز رع «

پس،مبادا آنچه بر تو پنهان است آشـکار  .دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است   
 ي جهـان م ـ ي در آنچـه از تـو پنهـان اسـت بـا خـدا            ي،که داور يداست بپوشان ي،و آنچه که هو   يگردان
ده ماند،خدا يت پوشي بر رع  ي ها را بپوشان تا آن را که دوست دار         ي زشت ي توان يپس چندان که م   .باشد

  ».بر تو بپوشاند

 ن مردمي بينه و دشمنيرفع ک  
 ت را قطـع کـن و از آنچـه کـه در نظـر     يو رشته هر نوع  دشمن،ي را در مردم بگشا  ينه ا يگره هر ک  «

ن گرچه در لباس اندرز دهنده يرا سخن چين،زن شتاب مکيق سخن چيدر تصد.ريست کناره گ  يروشن ن 
  ».انت کار استي شود،اما خيظاهر م

 صيل،ترسو و حريمشورت نکردن با بخ  
 ي م ـي دارد و از تنگدسـت ي بـاز م ـ يکوکـار يل را در مـشورت کـردن دخالـت نده،کـه تـو را از ن          يبخ«

ص را يحـر . کنديست م ه تو را س   يترسو را در مشورت کردن دخالت نده،که در انجام کارها روح          .ترساند
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همانا بخل و تـرس و    . دهد ينت م ي در نظرت ز   يدر مشورت کردن دخالت نده،که حرص را با ستمکار        
  ». بزرگ استي به خدايشه آنها بدگماني هستند که ريز گوناگونيحرص،غرا

 جستن از بدکارانيکوکاران و دوريوند با نيپ   
و تو .نديآنان را چنان پرورش ده که تو را فراوان نستاوند و يان بپيزکاران و راستگوي با پرهي توانيتا م «

 ـيق نکنند،که ستاي تشوي که انجام نداده ا  ي اعمال زشت  يرا برا   آورد و ي م ـي انـدازه خودپـسند  يش ب
کوکـاران در  يرا نيکـسان نباشـند،ز  يکوکار و بـدکار در نظـرت    يهرگز ن . دارد يم  وا يانسان را به سرکش   

 گردنـد،پس هـر کـدام از آنـان را بـر اسـاس          يم ـ قي تـشو  ي بدکار  رغبت و بدکاران در    ي ب يکوکارين
  ».کردارشان پاداش ده

 جلب اعتماد مردم  
ات،و عـدم  ي ـف مالي به مردم،و تخفيکوکاريت بهتر از ني به رعي جلب اعتماد وال   ي برا يله ا يچ وس يه«

ت،خوش ي ـرع ين راه آن قدر بکوش تا به وفـادار      يپس در ا  . باشد ي که دوست ندارند،نم   ياجبار به کار  
  ». داردي مشکلات را از تو بر مي رنج طولانينين خوشبي که اين شويب

 بدگمان تر ي کرد ين باش و به آنان که بدرفتار      يشتر خوش ب  ي ب يشتر احسان کرد  يس به آنان که ب    پ«
وند خـورده و  ين امت به آن عمل کردند،و ملت اسلام با آن پ       ي را که بزرگان ا    يده ا يباش و آداب پسند   

  ».ا آن اصلاح شدند،بر هم مزنت بيرع

 انيانتخاب فرمانده سپاه و نظام  
شتر،و ي ـو امـام تـو ب    ) ص(امبري ـ خدا و پ   ي او برا  يرخواهين که خ  ي را برگز  ي سپاه کس  ي فرمانده يبرا«

رتر باشد،و بـر نـاتوان      يد،و عذر پذ  يرتر به خشم آ   ي که د  ي او برتر باشد،از کسان    ييبايدامن او پاک تر،شک   
 او را از حرکت ي او را به تجاوز نکشاند و ناتوان يقدرتمندان با قدرت برخورد کند،درشت    رحمت آورد و با     

  ».باز ندارد

 اني از نظاميقدردان  
 که انجام داده انـد بـر       ي مهم يش کن،و کارها  يان را برآور،و همواره از آنان ستا      ي سپاه يپس آرزوها «

  ». دارديزاند،و ترسوها را به تلاش وا ميانگ  ي ارزشمند آنان،شجاعان را بر مي کارهايادآوريرا يشمار،ز
 کـن،و هرگـز تـلاش و رنـج     ييک از آنان را شناسا   يق،رنج و زحمات هر     ي دق يابيک ارزش يدر  «

 ي کـس يز مشمار،تا شرافت و بزرگ ـينگذاشته،و ارزش خدمت او را ناچ يگري را به حساب د يکس
عث شود که کار بزرگ او را       با ي کس يا گمنام ي،يموجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشمار       

  ».يز بدانيناچ

 انتخاب قضات و داوران  
 که مراجعه فراوان،آنهـا را بـه        ي قضاوت انتخاب کن،کسان   ين فرد نزد خود را برا     يان مردم ،برتر  ياز م «

 نکند،و بازگشت يگر او را خشمناک نسازد،در اشتباهاتش پافشاريکدياورد،و برخورد مخالفان با    يستوه ن 
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 يقيشه کن کند،و در شناخت مطالب با تحقي او دشوار نباشد،طمع را از دل ري ،براي آگاهبه حق پس از
شتر يل،اصرار او از همه بيافتن دلياط تر عمل کند،و در    يت ندهد،و در شبهات از همه با احت       ياندک رضا 

  ».ان خسته نشودي شاکييايباشد،و در مراجعه پ
قـت،در فـصل خـصومت از همـه برنـده تـر       ي شدن حقباتر،و پس از آشکاريدر کشف امور از همه شک    «

ار ي بسين کساني او را منحرف نسازد و چنيب ندهد،و چرب زبان يش فراوان او را فر    ي که ستا  يباشد،کس
  ».اندکند

 يانتخاب کارگزاران دولت  
 و بدون مـشورت بـا   يل شخصيش به کارشان بگمار،و با ميش،و پس از آزما ينديدر امور کارمندانت ب   «
 را از يکارگزاران دولت.انت استي و خ ي ستمگر يرا نوع ي مختلف وادار نکن،ز   يآنان را به کارها   گران  يد
 ي سـابقه درخـشان  ي کـه در مـسلمان   يزه و بـا تقـو     ي پـاک  يا،از خانـدان  ي ـ با تجربـه و بـا ح       يان مردم يم

ده ن ـي شـان کمتـر،و آ  يشان محفوظ تر و طمع ورز   ي تر و آبرو   يرا اخلاق آنان گرام   يدارند،انتخاب کن،ز 
 در اصلاح خود  ي دار،که با گرفتن حقوق کاف     ي فراوان بر آنان ارزان    يسپس روز .شتر است ي آنان ب  ينگر

 است بـر آنـان اگـر    ي زنند،و اتمام حجتيت المال نمي،دست به اموال ب   يازي ن ي کوشند،و با ب   يشتر م يب
کن،و جاسوسان راستگو   يسپس رفتار کارگزاران را بررس    .انت کنند يا در امانت تو خ    يرند  يفرمانت را نپذ  

 بـا  ي،و مهربـان يامانت دار تو از کار آنان ،سبب       ي پنهان يشه بر آنان بگمار،که مراقبت و بازرس      يو وفا پ  
  ».ت خواهد شديرع

 کيمراقبت از همکاران نزد  
انت زد،و گزارش جاسوسان تو ي از آنان دست به خ  يکيکت سخت مراقبت کن،و اگر      ياز همکاران نزد  «

فر کن،و آنچه از اموال که يانه کي قناعت کرده او را با تاز   ين مقدار گواه  يد کرد،به هم  ييانت را تأ  يهم خ 
 ـ  ير،سپس او را خوار دار،و خيار دارد از او باز پس گيدر اخت   بـه گـردنش   ينامدانت کار بـشمار،و طـوق ب

  ».فکنيب

 ات دهندگانيات و ماليمال  
ات و ي ـ ماليرا بهبـود يات دهندگان باشد،زيل کن که صلاح ماي وارسيت المال را بگونه ا    يات و ب  يمال«

ات دهندگان اصلاح نشود    ي باشد،و تا امور مال    يگر اقشار جامعه م   يات دهندگان،عامل اصلاح امور د    يمال
د تلاش تو يبا.ات دهندگاننديات و ماليرا همه مردم نان خور مال يز سامان نخواهد گرفت،ز   يگران ن يکار د 

 گردد،و آن کس کـه  ي فراهم نمي خراج باشد که،خراج جز با آبادان     يشتر از جمع آور   ين ب ي زم يدر آبادن 
 مزارع به دست آورد،شهرها را خراب،و بندگان خدا را نابود،و حکومتش جز يبخواهد خراج را بدون آبادان

  ».اوردي دوام نياندک مدت
 ي کم ـاي ـا خشک شدن آب چشمه ها،  ي،يا آفت زدگ  يات،ي مال ينيت کردند،از سنگ  يپس اگر مردم شکا   «

 ـيات بـه م   ي ـ،در گـرفتن مال   يا خشکـسال  يلاب ها، ين در س  يا خراب شدن زم   يباران، ف ده تـا  ي ـ تخفيزان
 است که در يخته اورا آن انديف دادن در خراج تو را نگران نسازد،زيرد و هرگز تخف  يامورشان سامان گ  
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 ـي سـتا يت تـو را م ـ ي تو نقش دارد،و رع  يت ها ي تو و آراستن ولا    ي شهرها يناآباد و از گـسترش  ند و ت
  ». شديان مردم خشنود خواهيعدالت م

 انيسندگان و منشينش نويانتخاب و گز  
در امور نويسندگان و منشيان به درستي بينديش،و كارهايت را به بهترين آنـان واگـذار،و نامـه هـاي      «

ح محرمانه،كه در بردارندة سياست ها و اسرار تو است،از ميان نويسندگان به كسي اختصاص ده كه صال
تر از ديگران باشد،كسي كه گرامي داشتن،او را به سركشي و تجاوز نكشاند تا در حضور ديگران بـا تـو     
مخالفت كند،و در رساندن نامة كارگزارانت به تو،يا رساندن پاسخ هاي تو به آنـان كوتـاهي نكنـد،و در       

و در تنظـيم هـيچ   .ستاند يا از طرف تو به آنان تحويـل مـي دهد،فراموشـكار نباشـد            آنچه براي تو مي     
قراردادي سستي نورزد،و در بر هم زدن قراردادي كه به زيان توسـت كوتـاهي نكنـد،و منزلـت و قـدر       
خويش را بشناسد،همانا آن كه از شناخت قدر خويش عاجز باشد،در شـناخت قـدر ديگـران جاهـل تـر         

  ».است
گزينش نويسندگان و منشيان ،برتيزهوشي و اطمينان شخصي و خـوش بـاوري خـود تكيـه          مبادا در   «

 مي نمايند،كه در پـس     ه خود جلبنمايي،زيرا افراد با ظاهرسازي و خوش خدمتي،نظر زمامداران را ب     
اين ظاهر سازي ها،نه خيرخواهي وجود دارد،و نه از امانت داري نشاني يافت مي شود،لكن آنهـا را بـا                     

  ».ماتي كه براي زمامداران شايسته و پيشين انجام داده اند بيازمايخد
به كاتبان و نويسندگاني اعتماد داشته باش كه در ميان مردم آثاري نيكو گذاشته اند و به امانت داري    «

از همه مشهورترند،كه چنين انتخاب درستي نشان دهندة خيرخواهي تو براي خدا،و مردمي اسـت كـه                 
  ».حاكم آناني

براي هر يك از كارهايت سرپرستي برگزين كه بزرگي كار بـر او چيرگـي نيابـد،و فراوانـي كـار او را               «
درمانده نسازد،و بدان كه هر گاه در كار نويسندگان و منشيان تو كمبودي وجود داشته باشد كه تو بـي               

  ».خبر باشي،خطرات آن دامن گير تو خواهد بود

 از احتكار و جلوگيري نظارت بر كار بازرگانان  
سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنايع بپذير،و آنها را به نيكوكاري سفارش كن،بازرگاناني كـه در        «

  ».مي باشند شهر ساكنند،يا آنان كه همواره در سير و كوچ كردن
در كار آنان بينديش،چه در شهري باشند كه تو به سر مي بري،يا در شهرهاي ديگر،با توجه به آنچـه           «

  ».كر دادمكه تذ
از آن جلوگيري مي كرد،بايد خريد و فروش در جامعه ) ص(پس از احتكار جلوگيري كن،كه رسول خدا«

اسلامي،به سادگي و با موازين عدالت انجـام گيرد،بـا نـرخ هـايي كـه بـر فروشـنده و خريـدار زيـاني                  
ا در كيفـر او اسـراف   ام ـ.كسي كه پس از منع تو احتكار كند،او را كيفر ده،تا عبرت ديگران شود            .نرساند

  ».نكن
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 رسيدگي به محرومان و مستضعفان  
بخشي از بيت المال،و بخشي از غله هاي زمين هاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پايين «

اختصاص ده،زيرا دورترين مسلمانان همانند نزديكترين آنان سهمي مساوي وجـود دارد و تـو مـسئول               
ستي حكومت تو را از رسيدگي به آنان باز دارد،كه هرگز انجام كارهاي           مي باشي،مبادا سرم    رعايت آن 

  ».فراوان و مهم عذري براي ترك مسؤوليت هاي كوچك تر نخواهد بود
بيـشتر  را  همواره در فكر مشكلات آنان باش،و از آنان روي بر مگردان،به ويژه امور كـساني از آنـان                   «

يگران آنان را كوچك مـي شـمارند و كمتـر بـه تـو         رسيدگي كن كه از كوچكي به چشم نمي آيند و د          
براي اين گروه،از افراد مورد اطمينان خود كه خدا تـرس و فروتننـد فـردي را انتخـاب                   .دسترسي دارند 

  ».كن،تا پيرامونشان تحقيق و مسايل آنان را به تو گزارش كنند
زيرا اين گروه در ميان در رفع مشكلاتشان بگونه اي عمل كن كه در پيشگاه خدا عذري داشته باشي،   «

رعيت بيشتر از ديگران به عدالت نيازمندند و حق آنان را به گونه اي بپـرداز كـه در نـزد خـدا معـذور                         
  ».باشي،از يتيمان خردسال و پيران سالخورده كه راه چاره اي ندارند

 اختصاص وقت به نيازمندان  
ند،تا شخصاً بـه امـور آنـان رسـيدگي     بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص ده كه به تو نياز دار            «

كني،و در مجلس عمومي با آنان بنشين و در برابر خدايي كه تو را آفريـده فـروتن بـاش،و سـربازان و                
نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخنگوي آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تـو گفتگـو            

  ».كند

 انجام امور خاص مديريتي  
ونه اي است كه خود بايد انجام دهي،مانند پاسخ دادن بـه كـارگزاران دولتـي،در      بخشي از كارها به گ    «

و از پاسخ دادن به آنها درمانده اند،و ديگر،برآوردن نياز مردم در همان روزي كه به تو تآنجا كه منشيان 
 روزي،كاري كار هر روز را همان روز انجام ده،زيرا هر.نان ناتوانندآعرضه مي دارند،و يارانت در رفع نياز 

وقت ها و بهترين ساعات شـب و روز را بـراي خـود و خـداي خـود                   نيكوترين  .مخصوص به خود دارد   
  » .انتخاب كن،اگرچه همه وقت براي خداست،اگر نيت درست و رعيت در آسايش قرار داشته باشد

 پرستش خداوند  
جبـاتي اسـت كـه ويـژة     از كارهايي كه به خدا اختصاص دارد و بايد با اخلاص انجـام دهي،انجـام وا       «

پروردگار است،پس در بخشي از شب و روز،وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده،و آنچه تو را بـه              
  ».خدا نزديك مي كند بي عيب و نقصاني انجام ده،اگرچه دچار خستگي جسم شوي

 خواندن نماز جماعت  
راكنده ساز و نه آن كـه آن را   با طولاني كردن نماز،مردم را پ    نههنگامي كه نماز جماعت مي خواني ،      «

  ».ا صاحب حاجتي وجود دارديتباه سازي،زيرا در ميان مردم،بيمار 
  



 ٦

 پنهان نشدن از مردم  
هيچ گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار،كه پنهان بودن رهبران،نمونـه اي از تنـگ خـويي و كـم            «

 دانستن آنچه برآنان پوشيده اسـت  زانهان شدن از رعيت،زمامداران را .اطلاعي در امور جامعه مي باشد  
و .زيبا زشت،و زشت زيبا مـي نمايـد  .مي كند باز مي دارد،پس كار بزرگ،اندك،و كار اندك بزرگ جلوه   

  ».به لباس حق درآيدباطل 

 رفتار با خواص و نزديكان  
همانا زمامداران را خـواص و نزديكـاني اسـت كـه خـود خـواه و چپاولگرنـد،و در معـاملات انـصاف                «

ريشة ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان،و به هيچ كدام از اطرافيـان و خويـشاوندانت             .رندندا
زمين را واگذار مكن،و به گونه اي با آنان رفتار كن كه قرار دادي به سودشان منعقد نگردد كه به مردم   

  ».خواهد ماندزيان رساند،در آن صورت سودش براي آنان،و عيب و ننگش در دنيا و آخرت براي تو 
حق را به صاحب حق،هر كس كه باشد،نزديك يا دور،بپرداز،و در اين كار شكيبا باش،و اين شكيبايي        «

  ».را به حساب خدا بگذار،گر چه اجراي حق مشكلاتي براي نزديكانت فراهم آورد

 برخورد با دشمن  
سايش رزمندگان،و هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را كه خشنودي خدا در آن است رد مكن،كه آ              «

اما بهوش باش كـه از دشـمن خـود پـس از            .آرامش فكري تو،و امنيت كشور در صلح تأمين مي گردد         
آشتي كردن بر حذر باشي،زيرا گاهي دشمن به فريب و مكر به تو نزديك مي شـود،تا تـو را  غـافلگير                 

 او را امان دادي،به د خويا در پناهان بستي ماگر با دشمن پي.كند،پس دور انديش باش،و گمان نيكو مبر     
  ».عهد خويش وفادار باش و بر آنچه بر عهده گرفتي امانت دار باش

 پرهيز از خودپسندي  
مبادا،هرگز دچار خودپسندي گردي،و به خوبي هاي خود اطمينان كني،و ستايش را دوسـت داشـته باشـي،كه           «

  ».دار نيك،نيكوكاران را نابود سازداينها همه از بهترين فرصت هاي شيطان براي هجوم آوردن به توست،و كر

 پرهيز از منت گذاري  
مبادا با خدمت هايي كه انجام دادي بر مردم منت گذاري،يا آنچه را انجام داده اي بزرگ بـشماري،يا       «

،منت نهادن،پاداش نيكوكاري را از بين مي برد،و     عمل كني  وعده   فمردم  را وعده اي داده،سپس خلا      
حق را خاموش گرداند،و خلاف وعده عمل كردن،خشم خـدا و مـردم را بـر     ركاري را بزرگ شمردن،نو 

  ».دشمني بزرگ نزد خدا آن كه،بگوييد و عمل نكنيد«:مي انگيزاند،كه خداي بزرگ فرمود

 شتاب نكردن در انجام كار  
مبادا هرگز در كاري كه وقت آن فرا نرسيده شتاب كني،يا كاري كه وقت آن رسيده سـستي ورزي،و       «

يزي كه حقيقت آن روشن نيست ستيزه جويي نمايي و يا در كارهاي واضح و آشـكار كوتـاهي              يا در چ  
  ».تا هر كاري را در جاي خود و در زمان مخصوص به خود،انجام دهيكني،تلاش كن 



 ٧

  پرهيز از امتياز خواهي  
فلـت  مبادا هرگز در آنچه كه با مردم مساوي هستي امتياز خواهي،از امور كه بر همه روشـن اسـت غ        «

انتقام كني،زيرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولي،و به زودي پرده از كارها يك سو رود،و                    
باد غرورت،جوشش خشمت،تجاوز دسـتت و تنـدي زبانـت را در اختيـار     .ستمديده را از تو باز مي گيرند  

رو نـشيند و اختيـار   و با پرهيز از شتاب زدگي و فرو خوردن خشم،خود را آرامش ده تا خشم ف ـ            خودگير،
  ».نفس در دست تو باشد

  
  محمد جوربنيان:تهيه کننده 
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